
امام مغبون هاشمی شد اما مفتون
او نشد!|داریوش سجادی

نامه مصطفی تاجزاده به احمد توکلی هر چند به نیت تشجیع مبارزه با
فساد اقتصادی تحریر شده اما اقاریری بصورت ناخواسته توسط تاجزاده
در بین سطور مکتوبش قرار گرفته که بخوبی می تواند مشکلات ساختاری

این بخش از اصلاح طلبان را رمزگشائی کند(۱)

در مُضیّق ترین شکل ممکن مطلب مستفاد از نامه تاجزاده موید یک
نکته محوری است مبنی بر آنکه لااقل این بخش از اصلاح طلبان برای
بازتولید مناسبات حسنه شان با حکومت بجای ۸۸ می بایست تکلیف خود

را با ۵۷ روشن کنند.

حسب نامه تاجزاده مشخص شده ایشان قبل از «اختلافات ۸۸» اساسا فهم
شان از «انقلاب اسلامی ۵۷» و تئوری ولایت فقیه مرحوم امام، فهمی

ناراست و نامسموع است.

سطر به سطر نامه تاجزاده و احتجاجات وی خطاب به توکلی آکنده از
فهمی «عرفی خوانشانه» از حکومتی است که در نقطه تباین با منظومه
فکری مرحوم امامی قرار دارد که ولايت فقيه را استمرار حركت انبياء

الهي و از شئون ولايت و امامت و اصول مذهب می انگاشت.

همین خوانش متباین تاجزاده با خوانش شیعیانه از «ولایت و حکومت»
نقطه عزیمت همه بدفهمی های ایشان در امر مُلکداری است و همین
تباین منجر به آن شده تا تاجزاده در نامه خود بدون التفات به
«شأن رهبر» در ساختار «حکومت شیعیانه» صلاحیت های ذاتی رهبری را
دخالت های نافی با «دمکراسی عرفی» استنباط کند. بر این مبنا غدیر

مُ برای تاجزاده ها تنها یک رویداد تاریخی و موزه ای است. خ

دومین غفلت مشهود تاجزاده ناتوانی وی در فهم چیستی مدیریت زیر
پوستی آیت الله خامنه ای در مهار مهابت فساد اقتصادی افسارگسیخته
دولت سازندگی است که تجلی اش در محاکمه شهردار وقت تهران

(غلامحسین کرباسچی) متبلور شد.

این بی التفاتی نیز مانع از آن شده تا مشارالیه بتواند عمق
عملکرد رهبری در مهار دستگاه بوروکراتیک و فاسد هاشمی رفسنجانی

را سونداژ کند.

http://yasinasr.ir/%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ba%d8%a8%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%af-%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d9%85%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%88-%d9%86%d8%b4%d8%af%d8%af%d8%a7/
http://yasinasr.ir/%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ba%d8%a8%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%af-%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d9%85%d9%81%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%88-%d9%86%d8%b4%d8%af%d8%af%d8%a7/


تاجزاده ساده اندیشانه بر این باور است ماجرای محاکمه کرباسچی یک
رقابت زیر پوستی و مخالفت با چند دله دزدی فاقد اهمیت در بدنه

شهرداری تهران بوده.

خیر جناب تاجزاده!

آیت الله خامنه ای بخوبی می دانست هاشمی رفسنجانی دزد نیست. هم
چنان که بخوبی می دانست کرباسچی نیز در مقام یکی از ژنرال های

هاشمی دزد نیست و دزدی نکرده.

لُنی بصورتی مشکل نظام با هاشمی و دولت سازندگی آن بود که این ک
«پـاک دسـتانه» (!) و بـا دلبسـتگی هـای کورکـورانه بـه الگوهـای
نئولیبرالیستی ، دزدی و فساد اقتصادی را در ایران تئوریزه کردند.

ایشان دزد نبودند. تئوریسین دزدی بودند و با توسل به الگوهای نخ
نما شده بانک جهانی و صندق بین المللی پول و «توسعه اقتصادی پول
محور» بنیان فساد و اختلاس را در کشور بتونیزه کرده و مولد طبقه
بلعنده و نامولد و بی خاصیت و نوکیسه ای شدند که بدون کمترین

قابلیتی، متفرعنانه و فقیر ستیزانه تنها مطالبه گری داشتند.

کرباسچی برای تحویل چند دستگاه تایپ به مسجدی در گرگان محاکمه
نشد. محاکمه کرباسچی محاکمه نماد تفرعن و تکبر پول سالاری بود که
بذرش را هاشمی رفسنجانی در زمین حاصلخیز انقلاب اسلامی کاشت و آن
کشتزار مرغوب را مبدل به شوره زار فقر و نکبت و دزدی و اختلاس

کرد.

آیت الله خامنه ای ۸ سال مغبون ترفندهای لیزنقشانه هاشمی در
ترویج اباحه سالاری نئولیبرالیستی بود. هم چنان که مرحوم امام نیز
تا پایان عمر بسختی آن لیزماهی دنیای سیاست را مدیریت کرد هر چند

هزینه های زیادی نیز آن مرحوم بابت عملکرد هاشمی داد.

هزینه های سنگینی اعم از تحمیل منتظری در قامت جانشین رهبری، یا
تحمیل جام زهر ۵۹۸  و تلاش زیر پوستی ایشان جهت ایجاد رابطه با

آمریکا.

هر چند امام نیز تا آن اندازه فراست داشت که فتنه منتظری را قبل
از رحلت اش ولو به سختی جراحی کند و تلخی جام زهر ۵۹۸ را نیز با
منشور استقامتی که در فردای پذیرش ۵۹۸ صادر کرد در کام هاشمی نیز
تلخ کرد و بدین ترتیب با تبیین سرحدات آشتی ناپذیر حکومت با نظام



سلطه عملا دست جانشین خود را بازگذاشت تا بتواند تک روی ها و خود
سری های محتمل هاشمی را مهار و مدیریت کند.

درخواست عودت وصیت نامه توسط امام  در آذر ۶۶ و اضافه کردن چند
خط به آن نشان از هوشمندی امام و آینده نگری ایشان داشت تا با
اضـافه کـردن بخـش زیـر بـه وصـیت نـامه مـانع از بـازیگوشی هـای

«بازیگوشان» بعد از خود شوند:

«اكنون كه من حاضرم، بعض نسبتهای بیواقعیت به من داده میشود و
ممكن است پس از من در حجم آن افزوده شود؛ لهذا عرض میكنم آنچه به
من نسبت داده شده یا میشود، مورد تصدیق نیست مگر آن كه صدای من
یا خط و امضای من باشد، با تصدیق كارشناسان؛ یا در سیمای جمهوری
اسلامی چیزی گفته باشم … من در طول مدت نهضت و انقلاب به واسطهی
سالوسی و اسلامنمایی بعضی افراد، ذكری از آنان كرده و تمجیدی
نمودهام كه بعد فهمیدم از دغلبازی آنان اغفال شدهام. آن تمجیدها
در حـالی بـود كـه خـود را بـه جمهـوری اسلامـی متعهـد و وفـادار
مینمایاندند و نباید از آن مسائل سوء استفاده شود؛ و میزان در هر

كس حال فعلی او است»

اظهارات سال ۹۲ هاشمی رفسنجانی مبنی بر ارائه نامه دست نویس به
امام و درخواست مطالبات ۷ گانه خود از امام، نشان داد شاید امام

در فرازهائی مغبون هاشمی شده اما مفتون ایشان نشده. (۲)

چیزی که امثال تاجزاده نتوانسته اند از این نبرد زیر پوستی
بفهمند آن است که آیت الله خامنه ای نیز ادامه امام بود و مجبور
بود به هر نحو مقتضی دیوان سالاری فاسد دولت سازندگی را مدیریت و
مهار کند و پایان دولت هاشمی و آغاز دولت خاتمی فرصت مغتنمی بود
تا حکومت فرصت بازسازی و تجدید قوا را از حواریون هاشمی گرفته تا

بلکه آن مهابت افسار گسیخته را لگام کنند!

بخش عمده ای از بازداشتی های ۸۸ از جمله بازداشت همین «تاجزاده»
نیز پیش دستی نظام در محروم کردن هاشمی از ژنرال های متبحرشان در
سازماندهی آشوب های شهری بود تا از این طریق بتوانند تک سنگین

هاشمی را به ذکاوت پاتک نمایند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ ـ نامه تاجزاده به توکلی



https://bit.ly/2HYg2Fd

۲ ـ  در این مورد دو مقاله زیر را ببینید:

ما رابطه با آمریکا را می خواهیم چه کنیم
https://bit.ly/2pD27Nf

باشنده با شیطان
https://bit.ly/2ueyMOq

 

داریوش سجادی

4 فروردین 1397 / آمریکا

مـا رابطـه بـا آمریکـا را مـی
خواهیم چه کنیم| داریوش سجادی

دوشنبه 15 خرداد سال 68 یک روز بعد از درگذشت بنیان گذار جمهوری
اسلامی ایران وقتی رئیس جمهور وقت در اجلاس مهم خبرگان رهبری مشغول
خواندن وصیت نامه «امام خمینی» بود زمانی که پاراگراف آخر وصیت

نامه را با این فراز به پایان بُرد که:

«اكنون كه من حاضرم، بعض نسبتهای بیواقعیت به من داده میشود و
ممكن است پس از من در حجم آن افزوده شود؛ لهذا عرض میكنم آنچه به
من نسبت داده شده یا میشود، مورد تصدیق نیست مگر آن كه صدای من
یا خط و امضای من باشد، با تصدیق كارشناسان؛ یا در سیمای جمهوری
اسلامی چیزی گفته باشم … من در طول مدت نهضت و انقلاب به واسطهی
سالوسی و اسلامنمایی بعضی افراد، ذكری از آنان كرده و تمجیدی
نمودهام كه بعد فهمیدم از دغلبازی آنان اغفال شدهام. آن تمجیدها
در حـالی بـود كـه خـود را بـه جمهـوری اسلامـی متعهـد و وفـادار
مینمایاندند و نباید از آن مسائل سوء استفاده شود؛ و میزان در هر

كس حال فعلی او است»
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یحتمل با خوانش این بخش از وصیت نامه «یک نفر» در گوشه ای از آن
نشست تاریخی خبرگان «سورپرایز» شده و با تحیـُر و خویشتن دارانه

«رشک و خشم» خود بابت هوشمندی امام را مهار و مدیریت می کرده!
نامه ای که اکبر هاشمی رفسنجانی در مصاحبه خود با فصل نامه
مطالعات بین المللی در بهار سال 91 خبر آن را برای نخستین بار در
افکار عمومی مطرح کرد خواسته یا ناخواسته کلید واژه ای را در
دسترس قرار داد تا از آن طریق کارشناسان بتوانند به فهم چیستی و

چرائی بند آخر وصیت نامه امام خمینی نائل آیند.
مطابق اظهارات آیت الله هاشمی رفسنجانی:

«من در سالهای آخر حیات امام(ره) نامهای را خدمتشان نوشتم، تایپ
هم نکردم. برای اینکه نمیخواستم کسی بخواند و خودم به امام دادم.
در آن نامه هفت موضوع را با امام مطرح کردم و نوشتم که شما بهتر
است در زمان حیات تان، اینها را حل کنید، در غیر این صورت ممکن
است اینها به صورت معضلی سدّ راه آینده کشور شود. گردنههایی است
که اگر شما ما را عبور ندهید، بعد از شما عبور کردن مشکل خواهد
بود… یکی از این مسایل رابطه با آمریکا بود. نوشتم بالاخره سبکی
که الان داریم که با آمریکا نه حرف بزنیم و نه رابطه داشته باشیم،
قابل تداوم نیست. آمریکا قدرت برتر دنیا است. مگر اروپا با
آمریکا، چین با آمریکا و روسیه با آمریکا چه تفاوتی از دید ما
دارند؟ اگر با آنها مذاکره داریم، چرا با آمریکا مذاکره نکنیم؟
معنای مذاکره هم این نیست که تسلیم آنها شویم. مذاکره میکنیم اگر
مواضع ما را پذیرفتند و یا ما مواضع آنها را پذیرفتیم، تمام است»
هاشمی رفسنجانی همچنین با یادآوری حذف شعار «مرگ بر آمریکا» و
اینکه امام با حذف این شعار موافق بودند و واکنشهای تند بعدی و

جوسازیهای بعمل آمده در این خصوص تاکید میکند:
«تمام مطلب همان بود که نوشته بودم. الان هم دقیقاً یادم نیست که
چه نوشتم. به هرحال موافق نبودیم که در مجامع عمومی مرگ کسی را

شعار دهیم.»
اکبر هاشمی رفسنجانی با بیان این خاطره بنوعی نشان داد که هر
ً رهبر و اندازه از فراست و ذکاوت سیاسی برخوردار بوده متقابلا
مقتدایش از ایشان در ترازی بغایت هوشمندانه تر و مصلحت اندیش تر

قرار داشته است.
به اعتبار صدق کلام هاشمی در بیان این خاطره و با استناد به تاریخ
مفروض نشست هاشمی با امام ( 4 فروردین 66) اکنون بهتر می توان
چرائی اصلاح وصیت نامه و چیستی بخش اصلاح شده در وصیت نامه را توسط

ایشان گمانه زنی کرد!
قدر مسلم آن است که به همان اندازه که هاشمی رفسنجانی زیرکی کرده



و به اقرار خود نامه «ضرورت حل رابطه با آمریکا» را از مجاری غیر
رسمی و حتی بدون تایپ (بمنظور سکرت ماندن) نزد امام برده بیش از
آن هم بنیان گذار جمهوری اسلامی برخوردار از تیزبینی و فراست بوده
و احتمال آن را داده تا در آینده بتوانند از چنین نامه هائی غیر
رسمی و نامستند و با اتکای بر گفتگوهای جلسات خصوصی، نقل قول
سازی کنند. لذا هوشمندانه بمنظور ممانعت از امکان چنان «جعل
احادیثی» ابتکار عمل را به دست گرفته و علی رغم آنکه وصیت نامه
خود را در بیست و دوم تیر ماه سال 62 لاک و مهر شده تحویل مجلس
خبرگان داده بودند اما بصورتی غیر مترقبه در نوزدهم آذر ماه سال
66 ضمن باز پس گیری وصیت نامه و حک و اصلاح آن مجدداً اما این بار
در «دو نسخه لاک و مهر شده» یک نسخه را به مجلس خبرگان عودت داده

و نسخه دوم را به آستان قدس رضوی ارائه کردند.
اقدام امام خمینی از آن جهت حائز اهمیت است که ایشان با تاکید بر
پاراگراف انتهائی وصیت نامه مانع از تکرار تراژدی مسبوق به سابقه

«جعل حدیث» در جهان اسلام بعد از فوت رسول الله و ائمه شدند.
علی ایحال در مقطع فعلی تلاش نافرجام اکبر هاشمی رفسنجانی بمنظور
اثبات موافقت امام خمینی برای بهبود مناسبات با آمریکا موید آن
است که «معظم له» در تمامی سال های گذشته چه قبل و چه بعد از
امام، اساساً دلبستگی و شناخت و تقیدی به غایات و خطوط فکری
خمینی و انقلاب خمینی و اسلام خمینی نداشته و تنها با اتخاذ «تقیه»

مترصد فرصتی مناسب بوده تا برخلاف صراحت خمینی مبنی بر آنکه:
ما رابطه با آمریکا را می خواهیم چه کنیم!؟

معظم له تردستانه آن جمله را این گونه دوباره خوانی و القاء کنند
که:

ما رابطه با آمریکا را می خواهیم ـ چــــــــه کنیم!؟

 

۱۳۹۲ مهر ۱۷, چهارشنبه

داریوش سجادی / آمریکا


